
مطبوعي به مشام مي رسيد. در راه برگشت به خانه، به پيتزافروشي  رسيد كه از آن بوي 
از پشت شيشه نگاهي به داخل انداخت. روي صندلي هاي 
ــد زن و مرد جوان پيتزا مي خوردند و آن  رنگارنگ آن چن
توپ و لابلاي توپ  هاي پلاستيكي بازي مي كردند...گوشه سالن هم، نازدانه هايشان پريده بودند داخل استخر 

ــيد و مرغ عشق كوچك و بازي گوشش را كه او  آهي كش
راه خود ادامه داد...هم به بازي بچه ها سرك مي كشيد داخل جعبه كرد و به 

ــت مغازه كفش فروشي به كفشش  ــدر دلش نگاه كرد. يك جفت كفش مشكي پش ــه و چق ــددار مردان ــي بن حت ــت  هم مي خواس بار  يك  ــده پايش را براي  بكند... كه ش ــان  به پاهايش نگاه كرد داخل ش

ــد... به خودش آمد و  ــاي بندي اش پاره پاره بودن كفش ه
ــيد... آن را گشود و داخل سعي كرد كفش هايش را جمع كند تا كسي آن ها را نبيند... به درب رنگ و رو رفته خانه رس

رفت...
ــار او را  ــفره اي خالي كه انتظ ــره ماند به س ــش خي نگاه
ــت؛ كنار خواهر كوچكش...  ــفره نشس مي كشيد. كنار س
ــتان خشكيده مادر ظرف سوپ را وسط سفره گذاشت  دس
ــب مادر بهانه سير بودن گرفت، ولي  و باز هم مثل هر ش
پسرك از چشمان مادر فهميد اين بار هم دروغ مي گويد...

ــرك آخرين فالش را در كنار چشمان معصومانه پدر  و پس
به او لبخند مي زد باز كرد:...كه از پشت قابي شيشه اي كه روباني مشكي داشت، 

بلا 
ــاي  دع ــن  ت و  ــان  ج ــردان  ننگ از خوشه چين داردكه بيند خير از آن خرمن كه مستمندانستگ

نگاهش خيره مانده بود به چراغ راهنمايي كه منتظر قرمز 
شدنش بود. انگار بين همه كساني كه آن جا بودند تنها او 

بود كه انتظار چراغ قرمز را مي كشيد... 
لابه لاي ماشين هايي كه پشت چراغ قرمز ايستاده بودند، 
ــد. يك دفعه نگاهش  ــد تا فال هايش را بفروش مي چرخي

خيره ماند به چشماني كه به او زل زده بود. 
ــفيدي با زبان درازش در آغوش دختر جواني او  ــگ س س

را نگاه مي كرد.  
ــت فرمان ماشين بود، همراه آن دختر  مرد جواني كه پش

پوزخندي تلخ تحويلش دادند... 
ــت و به ماشين ديگري رسيد كه روي  از كنارشان گذش
صندلي عقبش پر بود از ميوه هاي رنگارنگ و جعبه هاي 
ــيريني و آجيل و هديه اي كه در  رنگارنگ و جعبه هاي ش
ــي بزرگ و زيبا درست  ــت دختر كوچكي بود... خرس دس

هم قد و قواره دخترك...
ــت آن قدر  ــت... چقدر دلش مي خواس لبخندي زد و گذش
فال مي فروخت تا پول هايش به اندازه خرگوش كوچكي 
كه هر صبح آن را از ويترين مغازه تماشا مي كرد مي رسيد 

تا آن را براي خواهر كوچكش بخرد...
ــر چهار  ــش خيره ماند به تابلوي بزرگ تبليغاتي س نگاه
ــتاره، هتلي پنج ستاره  ــتاره هايش را شمرد. پنج س راه. س
ــافران نوروزي خود را به سوي  ــاحل كيش كه مس در س
ــال نو را تبريك  ــيدن س خويش فرا مي خواند و فرار رس

مي گفت...
با شنيدن صدا به عقب برگشت. 

ــال خودش افتاد كه  ــركي هم سن و س ــمش به پس چش
ــت كش و  ــكيت مي لغزيد و كلاه و دس پاهايش روي اس
زانوبندي بسته بود و با غرور خاصي از مقابل او گذشت...
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